پیام نوروزی
The Persian New Year Message
فروردین ١٣٨٧
۲٠ مارس ۲٠٠٨
دکترسیروس بینا 
 (پخش از شبکۀ جهانی رادیوآزادگان)

 شنوندگان گرامی! هموطنان عزیز!


بدینوسیله فرارسیدن سال نو ١٣٨٧ و نوروز خجستۀ باستانی را به شما در تمام گوشه و کنار جهان، به ویژه در ایران تبریک و تهنیت می گویم.  در سالی که گذشت همۀ ما شاهد مبارزات مجموعۀ خاق، طبقات، اقشار، گروه ها، به ویژه مبارزات خستگی نا پذیر کارگران، زنان و دانشجویان مبارز ایران بودیم. این مبارزات مترقی و حق طلبانه همه و همه علیه دولت و رژیمی بوده است که نزدیک سه دهه دست به خون بهترین و شایسته ترین فرزندان این سرزمین یازیده است.  بنابراین، مبارزه علیه جمهوری اسلامی همانا ادامۀ مبارزه ای است که خود ازنخستین اهداف توامان و دوگانه جنبش مشروطه به شمار می رود. اما، هدف دوم جنبش مشروطه استقلال و تمامیت ارضی ایران است که هدفی است جدايی ناپذیراز هدف نخست، یعنی مردم سالاری.  

شنوندگان گرامی!
حضورنیروهای نظامی آمریکا از سه طرف (شرق، غرب وجنوب)، تهدیدهای چندساله، تدارکات نظامی، تبلیغات گسترده برای جنگ وغیره نه تنها تمامیت ارضی ایران را تهدید می کنند، بلکه خودِ موجودیت ایران را نیز.  حدود صد سال ار جنبش مشروطه می گذرد و ما نه تنها در کسب آزادی و مردم سالاری تلاش می کنیم بلکه، در ماه های نخست این سال جدید، در صورت تعرض احتمالی آمریکا ممکن است شاهد از دست رفتن استقلال خویش  نیزباشیم.  و این خود ضایعه و ننگ بزرگی است که در آن جمهوری اسلامی نیزبدون نقش نیست.  
پنجمين سالگرد جنگ نابرابر و تجاوزکارانه امريكا با عراق با مراسم تحویل سال جدید و نوروز باستانی همزمان است. امسال، شاید بیش از چند سال گذشته، هرگونه جشن و فعاليت ملی و فرهنگی به منظور گراميداشت نوروز در نزد هموطنان گرامی، بدليل آگاهي ازنقشۀ شوم دولت جرج بوش در شدت بخشيدن به جنگ در عراق و بطور همزمان آمادگی براي جنگي ديگر با ايران، در هاله اي ازتشويش وحسی ناخوشايند امّا آشناپندار پوشيده است. اقدامات و انتشار اطلاعات دروغین و گمراه كننده توسط دولت بوش-چینی هم اكنون بر ضد ايران در جريان است. فعاليتهاي تخریبی پشت پرده، غیرقانونی و پنهاني در داخل مرزهاي ايران، ادامۀ اقدامات تحريك آميز، و انتشار اطلاعات عَمدی نادرست و دروغ توسط برخی از عناصرايراني تبار وابسته به رژيم سابق و همچنین عوامل تازه پا و تازه بدوران رسیده، مانند دریوزگان شریعتمدار سابق صدام حسین و نوکران نوخاستۀ کنونی دولت آمریکا (یعنی عناصرخودفروختۀ مجاهدین) در حال حاضر به اوج رسيده است. اینگونه تدارکات و تظاهرات خودفروشانه البته نباید با موضع مستقل، شأن شریف، و عقايد ترقی خواهانه جامعه ايراني– امريكائي در اینجا درآمیخته و اشتباه شود. زیرا این جامعه همانگونه که با ارتجاع و جنایتکاران جمهوری اسلامی بدون قید و شرط مخالفت می ورزد، همانطور نیز جدي و قاطعانه مخالف درگيري جنایتکارانه و نظامي امريكا با ايران بوده و خلاصه نگران فاشیزم نوخاستۀ پس از یازده سپتامبر در آمریکا می باشد؛ اگر چه امثال چلبي ها و عناصر مردم فريب و خودفروش در اينجا، و بطور کلی در ميان جامعه ايرانيان تبعيدي، بسیارند. این قبیل مزدوران اکنون در کمال بی شرمی به دروغ پراکنی و تأمين به اصطلاح "اطلاعات مورد نياز" دولت بوش-چینی اشتغال دارند. بالأخره، استعفای اجباری آدمیرال فالون        Admiral Fallon))، فرماندۀ کل نیروهای نظامی آمریکا درخاورمیانه، در چند روز پیش، که تا کنون شجاعانه خودرا میان جنگ با ایران و جرج بوش حايل کرده بود، همه و همه بررسی ها و اظهارات بنده را در مورد حملۀ نظامی احتمالی  آمریکا به ایران تاييد می کنند. 
در بخش صهیونیستی ارتجاع منجمد و متحجّر بوش-چینی، بعنوان نمونه، "امریکن انترپرایز اینستیتو" در واشنگتن سهم بسزایي در دروغپراکنی، ایجاد ترس و تشنج در افکار عمومی (ساده اندیش و زود باور) آمریکا، و درتبلیغ و تحمیل روانی جنگ داشته، و در نهایت مسئول تخريب و ويراني تمام عيار عراق بوده است. بنا به گزارشهای گوناگون و موثق، هم اكنون این سازمان جهنمی مشغول كار و تدارک مأموريت جديد خود در خصوص ايران مي باشد. اين فعاليتها و اقدامات، هم ازنظر ابعاد و وسعت دامنه و هم از نظر شدت دروغپردازی و نحوه نفوذ در کنگره و دیگر نهادهای سیاسی آمریکا، از آنچه عليه صدام حسين در دوره اي كه منجر به جنگ عليه عراق شد، بمراتب گسترده تر و ناروا تر مي باشد. نمونه ای دیگر، که شباهت اسمی یک مرکز باصطلاح پژوهشی را جهت استتار یدک می کشد، همانا "انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه" است. این سازمان، برای آنان که با سیاست آمریکا در خاورمیانه مختصر آشناِئی دارند، در محدوده این سیاست، البته بطور غیررسمی، بعنوان سفارت دوم اسرائیل در واشنگتن شناخته میشود. این ارگان بظاهر پژوهشی نیز سهمی قابل ملاحظه در دروغپراکنی و روشن کردن آتش جنگ علیه عراق داشته و اکنون نیز علیه ایران در فرایند زمینه چینی برای جنگ درتلاش است. در حال حاضر بنظر مي رسد، دولت بوش، كه تا کنون به سياست چنگیزخانی خارجي و "گان بوت" دیپلوماسی نواستعماری خو گرفته، عليرغم دستورالعمل همه جانبه و جدّي گروه مطالعات عراق (کمیسیون بیکر/همیلتون) و برخلاف بازتاب شكست بنيان كن و خفتبار خود درعراق، بي توجه، بي اعتنا و خیره سرانه کماکان براه خویش ادامه مي دهد.
 
آرایش نیروهای سیاسی و پایگاه ایديولوژیک دولت "بوش"، و نیز روند تحولات ویژه و کانکریت کنونی درآمریکا ملغمه و معجوني از ايدئولوژي سه بعدي متشكل از (١) "نو محافظه کاران" یا ایدئولوگ های صهیونیسم بین المللی؛ (٢) حاميان "جنگ سرد" و قشری فشرده از سرمایه داران صنایع نظامی؛ (٣) ارتش عظیم، منضبط، و پشت جبهه بنيادگرايان مذهبی (صهيونيست) مسيحي است؛ و بي پرده بگويم، خاورميانه براي جملگی آنان جز به معناي اسرائيل، نفت، و يا به اصطلاح سرزمين مقدس مفهوم دیگری ندارد.  
دوران کنونی جهاني شدن، نه بسبب باصطلاح امريكايي شدن جهان و نه در هماهنگي و همخواني با وضعيت گذرا و بي ثبات آمریکا بعنوان "تنها ابر قدرت"، قابل شناسائي می باشد. بلکه، تمام این تلاشهای مذبوحانه، رجزخوانی های کودکانه، و جنگ طلبی های بی حد و حساب و خطرناک، همه و همه نتیجه بلاواسطه ضعف تاریخی و افول دورانی نظام بینابینی، یعنی پاکس امریکانای، دیروزی است. چنین افولی البته بدین معنی نیست که تصور کنیم اکنون آمریکا از لحاظ نظامی نیز ضعیف است و در کوتاه مُدت قادر نیست با تجاوز گستردۀ نظامی و کشتار ملیونی دنیا را در معرض زوال و نابودی قرار دهد. برعکس، تمایل دولت آمریکا به استیلا و خونریزی درست به خاطر قدرت لحظه ای همراه با زوال دورانی و تاریخی پدیده آمریکا است، که به راستی مفهوم کلاسیک فاشیزم را به ذهن متبادر می کند. چنین زوالی البته خود حاصل دینامیزم حرکت و تبلور تضاد و انکشاف ساختاری دوران گلوبالیزاسیون سرمایه، و فراملی شدن سیستماتیک مناسبات اقتصادی/سیاسی/اجتماعی در جهان کنونی می باشد. در نتیجه، واکنش های خودبزرگ بینانه و برنامه ریزی های ماجراجویانه فاشیستی، نظیر "پروژه برای یک سده نوین امريكايي"، براي صلح و امنیت جهاني بطور عملی و بالقوه مخرب و زيانبار بوده، و همچنین براي ثبات نسبی جهان کاملا مُضر است. البته، در حال حاضر غلبه بر اين گونه ماجراجوئي ها بسیار دشوار بنظر می رسد، بويژه اگر اینگونه ناسازگاری ها، در پوشش "جنگ علیه ترور"، با حملات و ضربات "بازدارنده"، "پيشگيرانه"، تجاوز يك جانبه، واشغال وقيحانه و آشكار نظامي همراه باشند.  
در حال حاضر نیز، در پوشش تیزکردن آتش جنگ در عراق، علائم و نشانه هائي بسيار شوم و تهديدآميز از گسترش جنگ به ايران توسط جرج بوش ديده مي شود. فرستادن ناوگان های جنگي به خليج فارس، انتقال موشك هاي پاتريوت به عربستان سعودي و ساير كشورهاي پایگاهی منطقه، مسافرت اخیر دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، و بالاخره ادامۀ خیمه شب بازی های کودکانه تبلیغاتی، نظیراتهام بی اساس به دولت ایران در رابطه با عملیات بمب گذاری در عراق، استفاده از اسرايیل برای تبلیغات تعرضی ونیزتدارک حمله جز در جهت برنامه ریزی مصرانه برای حمله به ایران نیست. گسترش جنگ توسط دولت بوش-چینی در عراق در حقيقت سرپوشی است که نه چندان ماهرانه در جهت تحمیق اهانت آمیز، سبقت جوئي آشکار، و در نهایت سوء استفادۀ بی شرمانه از شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران در جریان است. وگرنه، در تمام عالم امکان، کدام ابله از همه جا بی خبری یافت می شود که با وجود شکستی اینچنین فاحش و فاجعه ای اینچنین جنایتبار بتواند با دیدۀ ملازمت به پیاده کردن بیشتر نیرو و ماندن در باتلاق عراق همچنان پافشاری کند.   
پیچیدگی های  جهان کنونی به منظور بررسی اوضاع ایران هم با روابط مبارزاتی درونی و هم با روابط بین المللی (بویژه با آمریکا) پیوندی ارگانیک دارد، و ناگزیر در بطن تمام این پیچیدگی ها، به نظر اینجانب، درمقطع کنونی مسأله همانا مسألۀ این جنگ احتمالی است. زیرا، به قول شکسپیر، مسألۀ مبرم در بود ونبود است.  بدین جهت، نگرشی علمی به این جنگ باید به درک درست روابط علت/معلولی پرداخته و لزوما با بازشناسی دقیق تحولاّت دورانی (epochal) از تمایلات مقطعی (temporal) جهان همراه باشد. به عبارت دیگر، ما باید از تشخیص و چگونگی تداخل دینامیک و رابطه دیالکتیکی این دو حیطه عملکرد جنایتکارانه دولت بوش-چینی در مقابل آن بازتاب های ارتجايی، سرکوبگرانه و مذبوحانۀ دولت احمدی نژاد را بررسی کنیم. بنابراین، نه تسلیم بگیروببندهای سبعانۀ رژیم جمهوری اسلامی باید شد، و نه درتحمیق فاشیزم جهانگیر دولت بوش-چینی و وعده های دریوزگان ایرانی تبار و فاشیست-صهیونیست آن باید افتاد.  
هموطنان گرامی! آتش که گرفت خشک و تر می سوزد.  
بنابراین، در این زمان اضطراری و آشفته تلاش برای درک علت واقعی جنگ و لزوم جلوگیری احتمالی آن از مبرم ترین وظائف عناصر پیشرو و مترقی به شمار می رود. 
    هموطنان گرامی: نوروزتان پیروز و سال نو مبارکتان باد! 
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